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 ممنوعیت شکنجه در پرتو قواعد فقهی

  سیدمصطفی میرمحمدی میبدی              mirmohamadi@meybod.ac.ir 
 شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایران

 حانیه پورکند 
 شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و ایرانجرم کارشناس ارشد حقوق جزا و  

 محمدمهدی برغی 
 شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایران

این رفتار در  المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت  به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بینچکیده:  
قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته،    578اجرای آن در ماده  قانون اساسی و ضمانت   38نظام حقوقی ایران در اصل  

توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف  اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی 
اند و در  را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته   نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه

یید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی أمقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود ت
بی مواضع قواعد معارض با اصلی این پژوهش ارزیا  ۀشمرند. اندیشو با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می 

توصیفی  ۀقاعد روش  از  استفاده  با  که  بود  شکنجه  کتابخانه ـ    منع  منابع  به  مراجعه  و  تا  تحلیلی  شد  کوشیده  ای 
تجویز محدود شکنجه    ۀشکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادل  ۀاستثناناپذیری قاعد

آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر    و  تی دید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذپرداخته شد و این نتیجه حاصل گر
موارد شکنجه    ۀ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا هم  ؛آن، حرام است

 مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است. 
 رایط بحرانی، قواعد فقهی اضطرار، تزاحم، حفظ نظام، شکنجه، ش واژگان کلیدی:

میبدی   استناد:  برغی،  ،  پورکند ؛  سیدمصطفی،  میرمحمدی  و  )محمدمهدیحانیه  ممنوعیت (.  ۱۴۰۴. 
 .2۰9-۱9۱(، ۱۱2) 3۰، های حقوق قضاییدیدگاه. شکنجه در پرتو قواعد فقهی
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 مقدمه
ای به رعایت حقوق شهروندی دارد و ارتکاب  ویژه یابی اهتمام  نظام عدالت کیفری در فرایند جرم 

نامد. تا کنون بسیاری از معاهدات  شکنجه را یکی از اعمال منافی حقوق متهمان در فرایند کیفری می
الملل در مورد ممنوعیت این رفتار به تصویب رسیده، در حقوق اسلامی نیز توجهی  در سطح بین

آدمیان و شرافت  ذاتی  کرامت  حفظ  به  را   ویژه  افراد  و  است  موقعیتی شده  هر  ویژگی    ۀ واسطبه  در 
 (.  62: ۱39۴)عسکری،  داندانسانیت و شرافت خود دارای کرامت و مورد احترام می

اعمال یا عدم اعمال شکنجه در شرایط بحرانی دو نظر وجود دارد، نظر اول همان نظر    ۀ دربار
ل نادر بر جواز محدود شکنجه است؛ در اکثریت قاطع مبنی بر منع مطلق شکنجه و نظر مخالف، قو

مادی یا معنوی در مراحل    ۀاحکام اسلامی، هر نوع تعذیب و شکنج  ۀ بر پای  نظر اول فقهای اسلام 
اعتبار  کشف جرم، دادرسی و اجرای مجازات را ممنوع و هر نوع اقرار و اطلاع حاصل از شکنجه را بی

، بنا بر آیات قرانی و روایات معصومین، مقدم بر اند؛ چراکه حفظ حرمت و کرامت ذاتی افراددانسته
ای است و مخدوش نمودن کرامت و حیثیت انسانی در راستای کشف دلیل جرم، مجازات  هر مسئله

تواند ای نمیلهئقدر شدید است که هیچ مسعلاوه قبح برخی اعمال آناخروی و دنیوی در پی دارد، به
الف در مقام تبیین قواعدی نظیر حفظ نظام، دفع افسد به مجوزی برای اعمال آن باشد. اما نظر مخ 

های این قواعد برای صدور احکام ثانوی مانند شکنجه افراد با عنوان تعزیر شرعی  فاسد و... به ظرفیت
ورزیده آزادی  .انداهتمام  و  پیشرو  مفهومی  دارای  مزبور  قواعد  که  هستنددرحالی  )نوبهار،    بخش 

گیرد؛ که از یک ت میأش اساسی پژوهش حاضر از این تضاد ظاهری نش(. بنابراین، پرس۴۴:  ۱398
جهت وجود دلایلی در باب حلیت محظورات و محرمات به هنگام شرایط بحرانی وجود دارد و از 

 ۀ دیگری به صرف اتهام. بر این اساس، دربار  یجهتی دیگر وجود دلایلی دال بر حرمت شکنجه و ایذا
کم به جواز محدود شکنجه در شرایط بحرانی، مانند مسائل امنیت داخلی توان حله که آیا میئاین مس

له،  ئدارند: مسله بیان میئالمللی داد، اختلاف نظر وجود دارد. شهید بهشتی در پاسخ به این مسو بین
ترین  راه چیزی باز شدن است. به محضی که این راه باز شود و خواستند به فردی که متهم به مهم

باشد جرم  به داغ کردن هم  ها  امر  این  باشند که  بزنند، مطمئن    افراد منجر خواهد شد  ۀ یک سیلی 
  (.778: ۱36۴/۱)مشروح مذاکرات قانون اساسی، 

ای با  دهد، آقای سیدمهدی سیدزاده ثانی در مقالهبررسی سوابق ادبیات این پژوهش نشان می
قرآن، فقه و حقوق   در مجله  ۱396سال  عنوان »شکنجه در موارد اضطرار از منظر قرآن کریم« که در 

اسلامی به چاپ رسیده است، ضمن بررسی اصل برائت، ارتکاب محرمات در حالت اضطرار و  
اضطرار اطلاق    ۀحرمت شکنجه از منظر قرآن کریم را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که اگرچه ادل
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و شکنجه شامل این اطلاق نخواهد    دارد اما شرایط اضطرار در هنگام تجویز شکنجه وجود ندارد 
سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد »امکان  در مقاله  وی  بود. همچنین خانم بتول دانشجو و همکاران

الملل« به خوبی، مبانی جواز نسبی شکنجه را در موارد اضطرار و دفاع اضطرار به موجب حقوق بین 
الزارم  بازجویی  نقد  ضمن  و  نموده  تشریح  ومشروع  جواز   آور  صدور  برای  صالح  مراجع  تشریح 

المللی منع شکنجه اطلاق  شکنجه در مواقع اضطرار به این نتیجه رسیده که در قوانین داخلی و بین
 جواز شکنجه اشاره داشته است.    ۀدارد و به عواقب سوء پذیرش نظری

با روش توصیفی قواعدی همـ    در پژوهش حاضر  به بررسی  بوده  این  بر  چون تحلیلی، تلاش 
التعزیر لکل عمل محرم پرداخته شود تا نشان داده  ۀتزاحم و قاعد ۀضرورت حفظ نظام، قاعد ۀقاعد

می قواعد  این  اطلاق  محدود شامل  صورت  به  تجویز شکنجه  آیا  قاعدشود  یا  منع شکنجه    ۀشود 
 خود نسبت به سایر قواعد برتری دارد؟ خودیبه
 . شناسایی مفهوم و معیار شکنجه1

دهخدا به معنای آزار و اذیت، سیاست و کیستار، رنج و عذاب و دو چوب    ۀنامشکنجه در لغت
در فرهنگ لغت حقوق،   ( و۱۴۴۱۰/9  :377  که بدان دزد و گنهکار را عذاب دهند، آمده )دهخدا، 

این بنماید شکنجه  تعهدی  و  بزه  به  اقرار  تا  غیرمتهم  و  متهم  به  آزار  ایراد  است:  تعریف شده  گونه 
 (.23۰۱ :۱378جعفری لنگرودی، )

بندی شکنجه به دو مفهوم عام و خاص تقسیم شده است. شکنجه در معنای عام شکنجه  در یک تقسیم 
شود؛ اما باید توجه داشت، موضوع شکنجه  کار برده می مطابق با معنای لغوی آن یعنی همان آزار و اذیت به 

ت، ناظر به معنای لغوی و عرفی آن نیست، بلکه منظور  های حقوق بشری قرار گرفته اس کید نظام أ که مورد ت 
له در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار  ئ مفهوم حقوقی و خاص شکنجه است. این مس 

آموزان توسط برخی معلمین در قانون اساسی تصریح شود،  دانش   ۀ گرفته و در جواب اینکه باید به شکنج 
شکنجه در مقام کسب اقرار و سوگند است نه بیان تمامی احکام مربوط به    بیان شده: منظور از منع اعمال 

در مفهوم خاص، شکنجه به هر نوع رفتار    (. 777:  ۱/ ۱36۴)مشروح مذاکرات قانون اساسی،    آزار و اذیت 
موران دولتی یا صاحبان مقام رسمی عمومی، به  أ شود که م آزاردهنده و سخت جسمی و روانی اطلاق می 

گرفته، در حین انجام  کنند با این شرط که رفتار صورت ار و اطلاع، بر متهم اعمال می جهت کسب اقر 
 (. 75:  ۱388وظیفه یا به مناسبت شغل خود ارتکاب یابد )ساعیان،  

بندی، عبارت  قانون اساسی، تعریف شکنجه در یک جمع  38به تعریف لغوی و اصل    باتوجه
موران یا مستخدمان دولتی یا أروانی که از طرف م  است از: واردکردن آزار و رنج شدید جسمی یا

منظور گرفتن  حکومتی یا به دستور، ترغیب و سکوت آنان بر شخص متهم، مجرم یا شخص دیگری به
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جرم شکنجه   ۀدهنداقرار، شهادت، سوگند و یا کسب هرگونه اطلاع. از این تعریف به عناصر تشکیل
شود که رنج و آزار روحی یا جسمی فردی  ر غیرقانونی میبریم: جزء اول آن شامل ذات هر رفتاپی می 

به اینکه هدف    ارتکاب شکنجه است، باتوجه  ۀرا به دنبال دارد. دومین جزء این تعریف شامل انگیز
باشد، هرگونه ایذا و رنج جسمی یا  اصلی شکنجه در قانون اساسی ایران، کسب اقرار یا اطلاع می

  ۀ ر باشد شامل جرم شکنجه نخواهد بود و تحت عناوین مجرماناز اهداف مذکو  غیر  روحی اگر به
دیگری همچون ضرب و جرح یا تخلف ضابطین و... قابل تعقیب است. سومین جزء این تعریف 

مور رسمی یا مستخدمین دولتی صورت پذیرد،  أناظر به شخصیت مرتکب است که باید از طرف م 
افراد از  بر دیگری  اذیت  آزار و  را نمی  بنابراین اعمال  با دولت  عنوان جرم توان بهحقیقی غیرمرتبط 

و سو رفتار  بودن  به عمدی  مربوط  تعریف  این  جزء  آورد. چهارمین  به شمار  داشتن  ءشکنجه  نیت 
شود را  صورت ناخواسته و غیرعدوانی بر فردی اعمال میهایی که بهمرتکب است، بدین ترتیب رفتار

نمیبه شکنجه  جرم  قلمداد  عنوان  )صادقی،  توان  شکنجه،  ۴:  ۱38۰نمود  تعریف  پنجم  جزء   .)
آن است که ارتکاب شکنجه با وجود سایر شرایط بر روی فرد متهم یا مجرم یا اشخاصی در  ۀ  دیدبزه 

یابد. و آخرین جزء تعریف شکنجه  یافته اطلاعاتی در دست دارند، مصداق میخصوص بزه ارتکاب
ه است،  اذیت  و  آزار  بودن  و سخت  داشتن  منع شکنجه   مچنان کهشدت  یک کنوانسیون  ماده    در 

 ( شدید بودن عمل شرط شده است. ۱98۴)مصوب دسامبر 
بردن به تفاوت شکنجه از سایر رفتارهای خلاف شأن بشری، باید به ارکان اساسی جرم  برای پی

این   در  باشد،  تعریف شکنجه  در  مزبور  قیود  رفتاری شامل شش  اگر  بنابراین  دقت کنیم؛  شکنجه 
شود؛ اما در صورت نبود هر یک از ارکان نامبرده، عمل  ت رفتار مرتکب شامل مفهوم شکنجه میحال

هایی  ارتکابی ممکن است ذیل عنوان رفتارهای موهن و غیرانسانی قرار بگیرد. مانند اینکه: آزار و اذیت
یا در طی دوران محکومیت و خا  ۀکه بدون انگیز رج از کسب اقرار و اطلاع، بعد از صدور حکم 

 . (7۴: ۱398جعفری هرندی،  و شود )صالحیمبنای قانونی یا روند قضایی بر افراد اعمال می
 ضرورت  ۀ. قاعد2

مصالح    ۀن کنندیشود، تأمضرورت که در ظاهر به عنوان ناقض هنجارهای کیفری دیده می   ۀقاعد
رعادی است. در تعریف این قاعده گفته شده: ضرورت از عناوین ثانوی  یط حساس و غیافراد در شرا 

مکلف خارج خواهد شد، یعنی مکلف، از موضوع حکم    ۀاست که با بروز آن، تکلیف اولی از ذم
  شود که حاصل آن جواز ترک واجب یا ارتکاب حرام در حال اضطرار است شرعی اولی، خارج می

پذیرش    ۀضرورت بر پای  ۀ(. بنابراین ماهیت قاعد57۴:  ۱39۰/۱المعارف فقه اسلامی،  )موسسه دائره 
دهد که در صورت فقدان باشد و حکم به جواز عملی را می استثنایی امری غیرمشروع و مذموم می
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توان برای ارتکاب فعل ممنوع،  نماید، اما به صرف وجود ضرورت نمیضرورت، نامشروع و ناروا می
بی عمل  بهآزادی  شرط  و  »رعایت  کاقید  نظیر  شرایط  برخی  اظهار  با  عظام  فقهای  بلکه  بست،  ر 

گناه« حتی  ها« در دفع موارد ضرورت و »عدم قتل شخص بیتناسب« و »عدول نکردن از حداقل
مقید کرده و  را محدود  آن  قاعدهنگام ضرورت،  ذیل عنوان  که  اسلامی »ضرورت«  درمتون  ۀ  اند. 

د یکی از قواعد مهمی است که در اکثر ابواب فقه جاری گیر»الضرورات تبیح المحظورات« قرار می 
بقره:   ۱73(. از جمله آیه  9:  ۱۴۰۰داماد و اخگری بناب، )محقق قرآنی است  ۀباشد و دارای ریشمی 

مَ عَلَ  مَا حَرَّ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِ یمُ الْمَ یک»إِنَّ هِ فَمَنِ اضْطُرَّ یرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَ ی تَةَ وَالدَّ رَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ  ی غَ رِ اللَّ
ر خدا به هنگام ذبح بر  ی، و آنچه نام غک هِ...؛ خداوند تنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خویعَلَ 

حفظ جان خود   یه مجبور شود )در موقع ضرورت برا کس  ک( آن  یرده است )ول ک آن گفته شود، حرام  
مزبور، به   ۀست.« هر چند در آی یبر او ن  ید گناهه ستمگر و متجاوز نباشک  یاز آن بخورد در صورت 

جواز خوردن محرمات و نجاسات اشاره دارد اما اکثر محققین قائل به این نظر هستند که با اطلاق و  
می  آیه  مناط  رعایت  تنقیح  صورت  در  محرمات  و  محظورات  سایر  حلیت  تجویز  به  حکم  توان 

ها نیست بلکه هر  ضرورت مختص خوردنی  ۀضرورت صادر کرد. قاعد  ۀها و قیود قاعدمحدودیت
فقهی »کل حرام مضطر الیه فهو   ۀای به وجود آید، مطابق با آیات قرانی مرتبط و قاعدلهئمحذور و مس

توان از آیات مرتبط با ضرورت،  می   توانشود. همچنین میحلال« موجب حلیت و تخفیف قانون می 
آن را به هر نوع ضرورتی سرایت بخشید. اما    الغای خصوصیت نمود و دور از ذهن نیست که بشود

ند، شخصی که بر خوردن محرمات از جمله مسکرات و مردار مجبور  باید گفت: فقها بر بر این اعتقاد
شود، باید به میزان دفع حاجت و سد رمق از این محرمات استفاده نماید و تجاوز از مقدار حاجت  

بود  خواهد  بغی«  و  »عدوان  عنوان  حلی، )علا  مشمول  معیار،  ۱۱۴:  ۱۴۱۰/2مه  این  اساس  بر   .)
 ها جهت دفع ضرر، باید به حداقل بسنده نمود.آن ها اندازه دارد و در توسل بهضرورت 

کند: معنی »الضرورات مقدره بقدرها« این است که به وقت ارتکاب عمل  یکی از فقها بیان می
شود اکتفا شود و  ضرورت برطرف می  ضروری، واجب است به قدر نیاز و آن مقدار که توسط آن، 

 (.282 :۱۴۰۴ )شریف کاشانی،  آید مطلق نیستای که به جهت ضرورت پدید میاباحه
با جمع شرایطی موجب حلیت محظورات و محرمات می  ۀقاعد این ضرورت  از جمله  شود، 

ر بالفعل  اند از: خطقانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، عبارت   ۱52شرایط که در ماده  
شود،  آزار و صدمه دفع می  ۀباشد یا ظن غالب بر تحقق آن وجود داشته باشد، خطری که به واسط 

رود، موجبات وقوع اضطرار از جانب شخص  شدیدتر از خطر و زیانی باشد که امکان وقوع آن می
البته در به موجب ارتکاب حرام دفع شود،    مضطر نباشد، دفع خطر از راه مباح ممکن نباشد و صرفا  
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اساسی اینکه، تمسک به اضطرار نباید مخالف با   ۀتوسل به حرام باید به حداقل آن بسنده نمود و نکت
 .اصول اولیه و اساسی اسلام باشد

ال که اگر فرض شود یقین به وقوع جرمی از ناحیه شخصی باشد و با  ؤبنابراین در پاسخ به این س
اضطرار    ۀکند آیا ادلنان عرفی داریم که با شکنجه اعتراف میاطمی  اقرار او هزاران نفر نجات می یابند و

های حقوقی الملل عرفی و نظام شود یا خیر؟ باید گفت به این پرسش در حقوق بینآن را شامل می
)جی بای بی( در آگوست    پاسخ متفاوتی داده شده است. برای نمونه، دستیار دادستان کل آمریکا 

ور حقوقی وزیر دفاع آمریکا به نوعی استفاده از شکنجه در این  به مشا   در یادداشتی خطاب  2۰۰2
ت را  به جهت  یید میأمورد  اطلاعات  برای کسب  را  اعمال شکنجه  دفاع مشروع  به  توسل  با  و  کند 

  داند آن ضروری می  ۀالوقوع و مستقیم، نسبت به ایالات متحده آمریکا و تبعپیشگیری از تهدید قریب
(Bybee, 2002: 44)  تجویز شکنجه در    ۀلئا باید گفت: شرط دفع خطر با توسل به حرام، در مسام

از ورود    هنگام ضرورت وجود ندارد، چرا که اضطرار در حالتی مجوز جرم است که اقدام به آن قطعا  
ضرر جلوگیری کند، در شکنجه اگرچه محتمل است ارتکاب این جرم به صورت موردی کاشف از 

ود ندارد که در تمامی یا اکثر موارد، شکنجه موجب اقرار راستین متهم حقیقت باشد اما تضمینی وج
شود چرا که مقاومت افراد متفاوت است و ممکن است شخص ضعیفی برای رهایی از شکنجه، اقرار 
یا اطلاع کذبی را اظهار کند یا در مواردی که متهم اطلاع دارد اما حاضر به بیان آن نباشد یا اطلاعاتی  

شود هرچند صحیح اما خطری را دفع نکند و یا حتی احتمال دارد شخص در حین شکنجه  که بیان می
فوت نماید. بدین ترتیب زمانی که اعتقاد جازم به از بین رفتن ضرر با ارتکاب محظور در کار نباشد،  

 ارتکاب محرم نیست. به عنوان مثال اگر فردی در اثر گرسنگی   ۀکنندتجویز   احتمال دفع ضرر نیز صرفا  
در معرض تلف باشد، مجاز است برای جلوگیری از خطر مرگ به قدر ضرورت، مردار و یا هر چیزی  

تواند مجوز خوردن خاک یا فضله  شود، بخورد. اما آیا گرسنگی شدید میکه باعث رفع گرسنگی می
  (.65: ۱396)سیدزاده ثانی و همکاران،  منفی است را برای انسان باشد؟ پاسخ مسلما  

م نیز اقرار حاصل از شکنجه را به علت زوال اختیار فرد مورد شکنجه فاقد اثر قانونی  حقوق اسلا
عاقل و بالغ باشد. علاوه   شود که قاصد، مختار، داند، چرا که بر فرد زمانی مسولیت کیفری بار میمی 

  بر آن در هیچ یک از مستندات شرعی، عقلی و قانونی در حقوق داخلی موردی مبنی بر جواز شکنجه 
فردی    ـ  852خصوص: سؤال  الله مکارم دراینآیت  ی خورد. استفتادر موارد اضطراری به چشم نمی

ار سران  ک ا در محل  ی ت،  یان عمومی پرجمعک ک میگذاری در  ستی و بمبی ات تروریمتهم به عمل
مشاریتی،  ک ممل به  متهم  آدم کا  باند  در  فییربات  فساد  و  و شواهد  ی  قرائن  از  است. هرگاه  الارض 

جه اتهام ثابت شود،  ی ا خود متهم اقرار کند، و در نتیموجود در پرونده برای قاضی علم حاصل گردد،  
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ای جرم  کق آن، و اسامی شری گذاری و مکان و زمان دقنقشۀ بمب  یور از بیان و افشاکمنتها فرد مذ
ستی  ی ات تروریسازی عملین اطلاعات مهم، و خنثیسب اکهت  تواند جا قاضی میی امتناع ورزد، آ

ل »دفع أفسد به  یه در صورت تحقق خسارات فراوانی بر جای خواهد داشت، با استدلالاتی از قبک
ح المحذورات«، »اوجب بودن حفظ نظام«، دستور یح اهم بر مهم«، »الضرورات تبیفاسد«، »ترج 

ن اقراری  یا چنی ه در اندک زمان اقرار کند؟ آیت قضی به فورنجۀ متهم را صادر نماید، تا با توجه  ک ش
 تا(. ست )مکارم شیرازی و علیان نژادی، بییز نینجه جاک حجت خواهد بود؟ جواب: ش
اضطرار در تجویز شکنجه، فقدان شرط تجاوز یا خطر قطعی، عینی و  ۀ  ایراد دیگر در استناد به قاعد 

نظری توجیه شود که مظنون دارای اطلاعات مفیدی است    الوقوع است؛ البته ممکن است به لحاظ قریب 
آید و هر آنچه قبل از آن باشد،  اما به لحاظ عملی، این اطمینان پس از طی شدن فرایند دادرسی پدید می 

به   قضایی  سیستم  یقین  نشانگر  که  قطعی  حکم  صدور  از  پیش  تا  همین سبب  به  است،  ظن  و  گمان 
شود. افزون بر آن ممکن است در شرایط  حت بررسی« نامیده می مجرمیت فرد است، فرد متهم »فرد ت 

هیچ  اما  شویم  فردی  به  آسیب  به  مجبور  نمی اضطراری  او  گاه  کردن  شکنجه  به  مجبور  توان 
توان گفت، شکنجه به منظور اعتراف گرفتن، دفاعی در برابر  (؛ هرچند می Holzinger, 2013: 4شویم) 

می  محسوب  مهاجم  ماهیت ش شخص  اما  دادرسی  شود،  بودن  عادلانه  و  منصفانه  اصل  ناقض  کنجه 
توان مجرم محسوب  کس را نمی اثبات جرم به اثبات نرسد، هیچ   ۀ شود زیرا تا هنگامی که جرم فرد، با ادل می 

( آمده  9۰  نحل: )   ای از قرآن کریم شکنجه متهم داده نشده است. در آیه   ۀ کرد و در هیچ سند و مدرکی اجاز 
هَ  »   است:  حْسَانِ وَإِ ی إِنَّ اللَّ مْ  ک مْ لَعَلَّ ک عِظُ ی   ی رِ وَالْبَغْ ک نْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ ی الْقُرْبَیٰ وَ   ی تَاءِ ذِ ی أْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ

کند و  دهد و به بذل و عطاء خویشاوندان امر می رُونَ: همانا خدا )خلق را( فرمان به عدل و احسان می ک تَذَ 
دهد، باشد که موعظه خدا را بپذیرید« از آنجا  کند و به شما پند می ظلم نهی می از افعال زشت و منکر و  

مقابل، عدالت و عدل قرار دارد، هر    ۀ انسان مصداق بارز ستم و عدوان است و در نقط   ۀ که ایذاء و شکنج 
تی  آید. بنابراین در حقوق اسلام، هر گونه ظلم، تجاوز، تعذیب و ح شمار می نوع شکنجه نقص عدالت به 

 حرام است و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود.   اهانت به غیر مطلقا  
علاوه در مشروح مذاکرات قانون اساسی، هنگام تصویب اصل سی و هشتم، این شبهه مطرح  به  

شد که تصویب این اصل ممکن است باب سوءاستفاده را برای یک باند بزهکار باز کند و با اطلاق  
فرمایند: شکنجه در تمام  واب میجزنند، آیت الله مکارم شیرازی در  منع شکنجه دست به هر کاری ب

ایم که فردی را برای کسب اقرار شکنجه  دنیا ممنوع است. در اسلام هم ما جایی را در تاریخ ندیده
کنند، پس هم از نظر اسلامی و هم از نظرات دیگر شکنجه ممنوع است و اگر شکنجه را منع نکنیم  

 (.779: ۱36۴/۱ارد )مشروح مذاکرات قانون اساسی، گذخیلی اثر سوء می 



 1۴۰۴ زمستان  / 112ه مار / ش ۳۰ هدور های حقوق قضایی / دیدگاه       

 

198 

ضمن اینکه دفع خطر حاصل از اعمال شکنجه اگرچه ممکن است نفع کوتاه مدتی داشته باشد  
بلند بهاما صدمات  را  اینمدتی  به  توجه  با  مثال:  برای  آورد.  امری  بار خواهد  که گفته شده شکنجه 

شود تا برای کشف جرایم متوسل موران می أای برای منهمسری است، تجویز آن در زمان اضطرار بها
یعنی شکنجه( شوند و با استناد به شرایط بحرانی رفتار خود را موجه جلوه دهند  )  ترین شیوه به آسان

 .(Jessberger, 2005: 1072) و در نتیجه این امر، باب سواستفاده باز خواهد شد
 ضرورت حفظ نظام  ۀ. قاعد۳

عقلی و عقلایی »ضرورت حفظ نظام و حرمت اختلال در آن« حفظ نظم و امنیت   ۀ عد بر اساس قا
جامعه و نبودن بحران و تشویش در اجتماع و زندگی مردم ضروری است، فقها به موجب این قاعده هر 
موضوعی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و... که منجر به اختلال نظام گردد، 

دا  آن لازم نسته ممنوع  به  عمل  که  امری  هر  به  و  نموده   ۀ اند  واجب  را  آن  و  فتوا  باشد،  نظام  اند حفظ 
ترین دلیل بر ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن حکم (. مهم ۱7۴:  ۱393فرد،  امیدی   و   زاده)باقی 

حفظ   دار عقلی و بداهت این قاعده است چرا که از افتخارات هر انسان خردمندی این است که عهده 
ترین واجبات شرعی حفظ نظام، از مهم   ۀنظام در هر حکومت و مکان و زمانی باشد؛ بنابراین قاعد 

رود که بنا به حکم فطری و عقلی وجود مقدمات آن )مثل نهادهای اطلاعاتی( واجب شمرده شمار می به 
رغم اهتمام به   داند، ایشان شده است، امام خمینی)ره( نیز حفظ نظام را از واضحات احکام عقلی می 

بر مسولیت مهم شورای نگهبان در حفظ قانون اساسی و تعالیم اسلامی، باتوجه به تلازمی که میان 
حفظ نظام کلی اجتماعی و حفظ نظام سیاسی موجود از یک طرف و حفظ نقش منظر اسلامی از طرفی 

ند و توجه این نهاد را به اترین تکالیف دینی شمرده دیدند، حفظ نظام اسلامی را یکی از مهم دیگر می 
سازد که بنا به ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی، برای حفظ نظام از هیچ این اصل معطوف می 

 (.297:  ۱378/۱5،  )امام خمینی   تلاش مشروعی نباید دریغ کرد 
به   نسبت  و ملت  ترجیح مصالح عمومی کشور  به ضرورت  دو  عقل سلیم هر  و  شرع مقدس 

کنند؛ طبق این داوری، تلاش و مجاهدت برای حفظ نظام مسلمانان از  م میهای فردی حک آزادی
ترین واجبات است و از همین رو در مقام تعارض با برخی محظورات، فعلیت محظور و حرام  مهم

در    «ضرورت حفظ نظام »شود و  ساقط می ادعا نمود  بتوان  این اساس شاید  بر  بود.  مقدم خواهد 
م، نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و یا حکومت حاکم اختلالی  فرضی که در اصل نظام اسلا 

آنان احتمال ارتکاب جرم میپیش آید، می  تا با گرفتن  توان افرادی را نسبت به  رود، شکنجه دهیم 
اطلاعات از آنان موجب حفظ نظام و حکومت شویم؛ یکی از فقهای معاصر در این مورد شکنجه را  

های بعد از این دیدگاه خود عدول کرد؛ نظام جایز دانسته اما در سالبا وجود شرایطی در جهت حفظ  
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تزاحم« مجاز شمرده    ۀبا این حال ارتکاب فعل نامشروع را جهت حفظ نظم عمومی، از باب »قاعد
کسب اقرار و اطلاع«   ۀرسد ارتکاب فعل نامشروع با وجود شرایطی مانند »انگیزاست که به نظر می

 (.5۰3: ۱388ور دولت« مصداقی از شکنجه باشد )منتظری،  مأو »ارتکاب از سوی م
هایی در خصوص ممنوعیت شکنجه در این خصوص وجود دارد، یکی از دلایلی که  در مقابل دیدگاه 

شود، این است که: اگر چه حفظ نظام و حکومت  موجب خروج ارتکاب شکنجه در جهت حفظ نظام می 
اما هدف اسلام، حکومت نیست بلکه حکومت به عنوان   ها و احکام اسلام است مقدم بر تمامی ارزش 

رو حفظ حکومت تا جایی  پل و ابزاری است در جهت تحقق اجرای عدالت و سایر احکام اسلامی؛ از این 
طور که به  عمل پوشاند. همان   ۀ و احکام اسلامی جام   واجب است که با تمسک به آن بتوان به اهداف 

وسیله نیست« اسلام هم برای نیل به اهداف خود، توسل به هر    ۀ د کنن شهید مطهری »هدف، توجیه   ۀ عقید 
ای برای رسیدن به اهداف دیگر بوده،  داند؛ توضیح اینکه حفظ نظام وسیله ای را مجاز نمی ابزار و وسیله 

توان حفظ نظام را  پذیر و سیال است، لذا نمی امری ابزاری و تبعی و به عنوان حقی موقت، ثانوی، نسبیت 
 (. 29:  ۱39۱صادقی،    و   )افتخاری   های اسلامی مقدم دانست احکام و ارزش بر همه  

قید و شرطی واجب  بدون هرگونه  را  تعرض  از خطر  اسلامی  اصول  از  پاسداری  فقهای شیعه 
آید که پاسداری از اصول اسلامی، در مصداق بیرونی با حفظ حکومت  شمارند، گاهی پیش میمی 

اس واجب  آنچه  حالت  این  در  چنانکه  متفق شود،  حکومت؛  حفظ  نه  است  اسلام  کیان  حفظ  ت 
)ع( برای حفظ اصل اسلام و پیشگیری از پیدایش تفقه و تشتت میان مسلمانان بیشت و   امیرمومنان

های اسلامی و کرامت  جایی که ارتکاب شکنجه منافی با ارزشپنج سال سکوت کردند. بنابراین از آن
داند،  ای را جایز نمیه مقصود خود تمسک به هر وسیلهانسانی است و از سویی اسلام برای رسیدن ب

 .تواند مجوزی برای حفظ حکومت باشدارتکاب آن نمی
آوردند و اعتقاد  شمار میحفظ حکومت را با حفظ اسلام متحد به  امام خمینی)ره( نیز از آن رو که

است  اسلامی  حکومت  حفظ  به  منوط  و  وابسته  اسلام،  حفظ  خاص  زمان  آن  در  حفظ  داشتند   ،
می واجب  را  محکومت  فرمودهؤدانستند.  که  است  ایشان  از سخنان  یکی  مدعا،  این  »اگر ید  اند: 

  خمینی،خدای نخواسته، شکستی برای ملت حاصل گردد به نابودی اسلام تمام خواهد شد.« )امام 
حفظ  توان مقدم بودن  ( از این رو از مقدم بودن حفظ اسلام بر جملگی احکام، نمی29:  ۱369/6

به حفظ  و مشروط  وابسته  اسلام  مگر هنگامی که حفظ  نتیجه گرفت،  را  احکام  تمام  بر  حکومت 
ارزش حفظ  گرو  در  اسلامی  نظام  مشروعیت  همچنین  باشد.  و  حکومت  است  الهی  حدود  و  ها 

مبغوض شارع است را مشروع کند، چرا که    توان امر نامشروعی مثل آزار و اذیت افراد که شدیدا  نمی
شود و این امر مستلزم دور است. بنابراین حفظ ت هر یک بر مشروعیت دیگری متوقف میمشروعی
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تواند ارتکاب امر نامشروع را تجویز کند ضمن اینکه اقراری که از این حکومت و نظام اسلامی نمی
می حاصل  نظام  راه  حفظ  دلیل  به  استناد  شده:  گفته  است.  استناد  غیرقابل  قضایی  لحاظ  از  شود 

اموری مانند محدود کردن ورود و خروج اشخاص از کشور یا معابر عمومی و    ۀ کنندند توجیه توامی 
توان برای حفظ نظام به اموری نظیر یا تخریب ساختمان اشخاص حقوقی و حقیقی باشد اما نمی

مین امنیت مردم در اجتماع نیز  أهای اساسی همچون تشکنجه دستاویز شد، زیرا حفاظت از ارزش 
های اجتماع و آسیب رساندن به  شود؛ تجویز شکنجه خود موجب تزلزل بنیاننظام می  شامل حفظ

 (. 5۰۰ :۱388 )منتظری،  نظام و نظم ذهنی افراد است
ضرورت حفظ نظام بر تداوم نظم ظاهری، رعایت عدالت و آزادی و   ۀ افزون بر آن محتوای قاعد

کند. این قاعده تنها بر کید می أان ت و حقوق شهروند   ها، اسلام، انقلاب و رهبری اسلامیحفظ ارزش 
نظمی که حاصل اقتدار دولتی است توجه ندارد بلکه دارای شکلی جهان شمول است و به نظمی که از 

دهد. بنابراین درخواست شارع مقدس از گیرد نیز بها می ت می أ های مناسب اجتماعی نش درون سنت 
نظمی پرهیز کنند و برای انتظام رج و مرج و بی باوران این است که از هر گونه دامن زدن به هشریعت 

مانند اقدام علیه فرد فرد موجود در جوامع بشری احترام قائل شوند. بنابراین اقدام علیه نوع انسانی به 
اندازی دیگر، شاید بتوان گفت: (. از چشم 53 : ۱396 )فلسفی،  تر است و بلکه مذموم  ممنوع  ها انسان 
شود، انگاری مبانی شرعی می شکنجه در جهت حفظ نظام، موجب نادیده جایی که جواز محدود از آن 

 .های نظام مشروع خواهد شد و منجر به سست کردن پایه   خود اقدامی ضد نظام اجتماعی
ها و اخلاقیات پیوند جایی که سیاست کیفری ایران به تبعیت از فقه اسلامی با ارزشاز آن  ضمنا   

ید این نظر آیه  ؤحاظ معیارهای ارزشی به کشف جرایم پرداخت. متوان بدون لناگسستنی دارد، نمی
می  25 نحل  سَبِ سوره  إِلِی  »ادْعُ  رَب  یباشد:  تِ کبِالْحِ   کلِ  بِالَّ وَجَادِلْهُم  الْحَسَنَهْ  وَالْمَوْعِظَهْ   یهِ   یمَهْ 

وتر یک ه نک  [ایوه ین و با آنان به ]شکو به راه پروردگارت دعوت  یکمت و موعظه نک أَحْسَنُ...؛ با ح 
 « ...است مجادله نمای

سیر و  قرآن  دستورات  بر  نیروی  ۀعلاوه  و  علمی  پلیس  وجود  با  امروزه  بیت،  قوی اهل  های 
توان  های فنی و صحیح، میهای مکالماتی و سایر روش اطلاعاتی با رصد پیشینی و پسینی و کنترل راه

 معناست. قوق اسلامی بیبه اثبات جرم از راه صحیح دست یافت، از این رو شکنجه در ح
العاده و جنگی باعث  بر اساس ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز، حتی وضعیت فوق

نمی شکنجه  ارتکاب  ماده  تجویز  همچنین  یا    2شود؛  رفتارها  سایر  و  شکنجه  منع  کنوانسیون 
دستور مقام  کند: هیچ شرایط استثنایی، وضعیت بحرانی و یا ( مقرر می ۱98۴) های ترذیلیمجازات

 تواند توجیهی برای ارتکاب شکنجه باشد. مافوق، نمی
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 تزاحم ۀ. قاعد۴
دهد که مکلف به جمع بین دو حکم یا دو عقلی است و زمانی رخ می   ۀتزاحم یک قاعد  ۀقاعد

دلیل در مقام عمل قادر نباشد یا جمع بین دو حکم و دو دلیل در هنگام امتثال امر در یک زمان ممکن  
کید شده است، برای  أ(؛ در گفتار معصومین نیز به این قاعده ت77:  ۱395)حیدری خورمیزی،  نباشد  

؛ هر  یرِ المُهِم  ضَ یمَنِ اشتَغَلَ بِغَ فرمایند: »مثال، امام علی)ع( در این زمینه می زی یس به چکعَ الأهَمَّ
محمدی ری شهری،  دهد.« )شتری دارد از دست می  یت بیه اهمکست بپردازد، آنچه را  یه مهم نک

 (.28۴: ۱۰/تابی
های جمع بین مصالح اسلامی و منافع ملی در سیاست خارجی اسلام  تزاحم یکی از روش   ۀقاعد

بودن   از نظر اهم و مهم  تزاحم، تشخیص دو تکلیف دارای ملاک  از معضلات جدی باب  است. 
قم،  اسلامی حوزه علمیه  تبلیغات  دفتر  این   (.۱3:  ۱393/2۰  است)  مورد بحث  از مصادیق  یکی 

قاعده، تزاحم اصل کرامت انسانی افراد با تزاحم حفظ مصالح عامه است. مقصود از مصلحت عامه  
اند از: نفس، دین، نژاد، مال و عقل  مردم است که عبارت   ۀ و ملی، محافظت از مقاصد شرع دربار

متضمن فوت یا نقص در   مردم و آنچه موجب پاسبانی و حفظ این اصول گردد، مصلحت و آنچه
مورین أها گردد مفسده است و جلوگیری از آن مصلحت خواهد بود؛ بنابراین هر زمان مکلف )مآن 

دولتی و نیروهای امنیتی( در زمان واحد با دو حکم مواجه گردد و قادر به جمع هر دو در مقام عمل  
از دیگری باشد، انجام همان نباشد، در این حین هر کدام از آن دو حکم که دارای مصلحت بیشتر  

 (. 3۰: ۱39۴شریفی،   و طجری حکم و مصلحت مقدم خواهد بود )
تقسیم  ۀنکت در  این است که،  این بحث  در  توجه  تعلیق،  قابل  قابل  به حقوق  بندی حقوق بشر 

حق  ـ2حق برخورداری از آزادی در مقابل بردگی  ـ۱تعلیق، محدود و مطلق، حقوقی مانند: قابلغیر
حق در امان   ـ۴کشی و  مصونیت از نسل  ـ3امان بودن از توقیف و بازداشت خودسرانه بلندمدت    در

مجازات سایر  و  شکنجه  از  شدهبودن  ذکر  مطلق  حقوق  عنوان  به  غیرانسانی  و  خشن  است.    های 
پذیر نیست و چون جزء حقوق  بنابراین ممنوعیت شکنجه در هیچ زمان و مکانی قابل تحدید و استثنا

ق است در هنگام مواجهه با قواعد متضاد نسبت به آن قواعد در هر شرایطی برتری و استیلا دارد  مطل
تعلیق نیز هست، جواز شکنجه حتی در شرایط اضطراری و  جایی که هر حق مطلقی غیرقابلو از آن

 (.  262: ۱399فضائلی، ) های بحرانی قابل تعلیق نیستوضعیت
آید اما  با یکدیگر متزاحم شوند، این تزاحم به ندرت پیش می   گاهی ممکن است دو حق مطلق

مطلق باقی بمانند و بنا بر ضرورت باید   اگر رخ داد از لحاظ منطقی غیرممکن است هر دو حق عینا  
به  اقرار  امنیتی  نیروهای  نزد  تروریستی  که  زمانی  مثال:  طور  به  نمود.  ایجاد  تعادل  دو  آن  بین 
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زند، در این حالت حق حیات قربانیان و  گفتن محل وقوع بمب سرباز میکند اما از گذاری میبمب
باید میان این دو   کند که ضرورتا  مجروحین بالقوه با حق متهم بر مصونیت از شکنجه تزاحم پیدا می

( زیرا بر اساس قواعد اصولی در فرض تراجیح متزاحمین  267:  ۱399فضائلی،  )  تعادل برقرار کرد 
قاعد اساس  می   ۀبر  عمل  مهم(  بر  اهم  )تقدیم  تزاحم  باب  تعادل  مرجحات  صورت  در  و  شود 

(. لازم به  38۴:  ۱۴۰۰)رضوی و دیگران،    شودمتزاحمین بر اساس عقل عملی، حکم به تخییر می
ای باشد که با بنیان عدالت و اصل اسلام در تضاد نباشد، مانند تزاحم  گونهذکر است، که تخییر باید به

باشند، اما در صورت صدور  نجه و حفظ اساس نظام که هر دو حقی مطلق می اصل ممنوعیت شک 
شود که گردد. در متون روایی و فقهی هم مشاهده میشکنجه، اصل کرامت ذاتی افراد مخدوش می

اند تا راهی برای اعتبار تلقی کردهبه منظور ممنوعیت مطلق شکنجه، هر گونه اقرار و اطلاعی را بی
ا  ید  ی ه به سبب تهد کفرمایند: »هر  نیاید؛ برای نمونه امام علی)ع( در حدیثی می  جواز شکنجه پدید

ست و حدّ بر او جاری نمی  یرفته نیند، اقرارش پذکه حدّ دارد اقرار  کنجه به گناهی  کا شیبازداشت  
الله بهجت )ره(، آمده است:  ( همچنین در استفتایی از حضرت آیت26۱:  ۱396/7شود.« )کلینی،  

میی آ متهم،  از  گرفتن  اعتراف  برای  شا  را  او  و  کنجه  ک توان  داد؟یرد  قرار  فشار  تحت  جواب   ا  در 
 (.۴۴9: ۱386/۴ت عمدی را دارد )بهجت، یم جناکست و ح یز نیر، جایاند: خفرموده 

شمار  الملل بهتوان یادآور شد، ممنوعیت شکنجه جزء قواعد آمره در حقوق بین ضمن آنکه می
  ۀ آمره وجود داشته باشد، تفوق و برتری همواره با قاعد ۀچنانچه در یک سمت تزاحم، قاعدرود و می 

 آمره خواهد بود.
اهم و مهم شکنجه را    ۀاند: اینکه با استناد به دلایلی همچون قاعدبرخی از فقهای امامیه گفته

اند: حفظ جان داشته  جایز بدانیم، پیامدهای خطرناکی را در پیش دارد محقق حلی در این باره اظهار
ادل نیست،  نامشروع جایز  به طریق  بر    ۀمسلمین  تزاحم  در فرض  نباید  و  است  قتل مطلق  حرمت 

امر موجب می این  پذیرش  قائل شویم، چرا که  استثنا  به  ممنوعیت شکنجه  شود که مجوز تعرض 
مانند غصب و  قتل    تمامیت جسمانی اشخاص و شکنجه متهمین در سایر عناوین مجرمانه دیگر 

به اجماع فقها امری باطل است. ضمن اینکه گفته شده: قبح بعضی اعمال نظیر  گسترش یابد که 
گیرد به حدی است که دستیابی به هیچ مقصود مهم  افراد را نشانه می  دارشدن حیثیتشکنجه که لکه
باشد؛ احساس عدم امنیت در اجتماع و تزلزانجام آن  ۀکنندتواند توجیه و مقدسی نمی ل روانی  ها 
از افراد از اساسی ترین معایب تجویز شکنجه است، همچنان که ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی 

استمهم نموده  توجه  آن  به  شرع  که  است  مصالحی  که 575:  ۱۴۰9/2)منتظری،    ترین  چرا  (؛ 
های بیشتری  های شکنجه برعکس تصور موافقان جواز شکنجه، ممکن است منتج به شکنجهمجوز
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و غیرقابل کنترل باشد؛ زیرا تضمینی وجود ندارد با صدور حکم اعمال شکنجه فرد در استفاده  گردد 
زا است که  از آن دقت خواهد کرد. پیامدهای سوء تجویز محدود شکنجه آنچنان نامطلوب و آسیب

شود و با این  سبب شک جدی در حکم عقل به جایز شمردن ارتکاب شکنجه در حالت تزاحم می
ماند  عیت شکنجه به اطلاق خود و تجویز آن خارج از قدر متیقن فرض تزاحم باقی میوجود ممنو

آور  رسد مصالح الزام (. از این رو، به نظر می۱82-۱76  :۱396آیتی،    و  نوبهار،  )علیزاده طباطبایی
و ترک  تر از تنبیه نکردن  در اخذ اعتراف و اقرار از فردی که به ارتکاب جرایم مهمی متهم است، الزامی

 شکنجه نسبت به او است. 
در نظر موافقان تجویز شکنجه در حالت تزاحم، ادله و روایاتی که در مورد تعذیب و شکنجه  

زیرا این ادله و روایات از    ، وارد شده است، با جایز دانستن شکنجه در حالت تزاحم منافاتی ندارد 
مسلم جان  حفظ  همچون  ثانویه  عناوین  آمدن  وجود  به  و  تزاحم  میفرض  منصرف  اما ین  باشد؛ 

شود کنند که: حکم به ترجیح اهم بر مهم از دلایل عقلی محسوب میمخالفان این نظریه استدلال می
شمولیت و گسترش دلالت آن، باید به قدر متیقن اکتفا    ۀ)لبی( در صورت تردید در دامن  و دلیل عقلی

زا است که سبب شک جدی  بکرد. پیامدهای سوء تجویز محدود شکنجه آنچنان نامطلوب و آسی
با این وجود ممنوعیت در حکم عقل به جایز شمردن ارتکاب شکنجه در حالت تزاحم می شود و 

  موحدی لنکرانی،)  ماندشکنجه به اطلاق خود و تجویز آن خارج از قدر متیقن فرض تزاحم باقی می 
جوز شکنجه را داد، زیرا در مواردی توان با توجیه حفظ حیات آدمیان م(. بنابراین نمی3۱8:  ۱38۱/6

ها جایز بدانیم، چالش واقعی تزاحم بین »اعمال درد بر یک  که شکنجه را برای حفظ حیات انسان
بین »درد قطعی الوقوع   گناه« نیست، بلکه چالش واقعی تزاحمهای بیمجرم« و »حفظ جان انسان

ها« است وحتی  ی حفظ حیات انساناحتمال دستیابی به اطلاعات ضروری برا   بر متهم« و »صرفا  
در فرضی که اطمینان عرفی وجود داشته باشد، به سبب نقض اصل کرامت ذاتی افراد و ترجیح این 

قائل به جواز شکنجه در این مورد شد؛ قرآن  تواناصل در حقوق اسلامی به نسبت سایر اصول، نمی
کند، بنابراین هر عملی  رم معرفی می ( نوع بشر را برخوردار از کرامت ذاتی و محت7۰  )اسراء:   کریم

شود به تبع آن تعذیب و شکنجه فرد که تعدی  که منافی با کرامت انسان باشد گناه و جرم شمرده می
تلقی می نابخشودنی  ذاتی اوست، گناه و جرمی  بهبه کرامت  علاوه، تجویز شکنجه شرافت  گردد. 

به مجازات فردی که هنوز حکم مجرمیت  کارگیری شکنجه و حکم  نماید و بهقضاوت را مخدوش می
گردد، در نتیجه قضات با  هم پیش از طی شدن فرایند دادرسی جرم تلقی می وی صادر نشده و آن 

دار شدن شرافت سیستم قضایی خواهند شد، از همین روی به طور اصدار چنین مجوزی سبب لکه
 وجود ندارد.قطع دلیل عقلی و شرعی برای تجویز شکنجه جهت حفظ مصالح عامه 
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 دفع افسد به فاسد ۀ. قاعد5
مورد بحث این    ۀباشد. مفاد قاعد)ترجیح اهم و مهم( می  تزاحم   ۀاین قاعده از مصادیق قاعد

است که در حالت تزاحم دو ضرر، به منظور رهایی از مفسده و ضرر بیشتر، باید مرتکب آن ضرری  
  ۀالبته اگر امکان رهایی از هر دو ضرر و مفسده به شیوتری از فساد را دارا است؛  پایین  ۀشد که درج

برای اثبات    (.9-8:  ۱387ده آبادی،  صحیحی وجود داشت، اعمال این قاعده جایی ندارد )حاجی
 :پردازیمهایی وارد شده است که به بیان استدلال مرتبط با بحث میاین قاعده استدلال

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ حجرات »   ۀ سور  9  ۀآی  فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی    نَهُمَاینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَ یالْمُؤْمِنِ   وَ
تِ  خْرَی فَقَاتِلُوا الَّ

ُ
ی تَفِ   یتَبْغِ   یالْأ هِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ یحَتَّ نَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا... : و  یءَ إِلَی أَمْرِ اللَّ

ها صلح برقرار  با هم به قتال و دشمنی برخیزند البته شما مؤمنان بین آن   اگر دو طایفه از اهل ایمان
دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید، پس هر 

ها را صلح دهید و همیشه )با هر دوست و دشمنی(  گاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت میان آن
اند: در ...« وجه استدلال برای تجویز شکنجه طبق این قاعده این است که بعضی گفتهعدالت کنید

که: اگر دو گروه از مسلمین  اول آن   ۀاین آیه دو وظیفه پیش روی مسلمانان قرار داده شده است: وظیف
منظور   به  آنان  میان  است  واجب  مسلمانان  سایر  بر  باشند،  درگیری  و  جنگ  حال  در  یکدیگر  با 

که: اگر بعد از پیشنهاد صلح،  ری از خونریزی و نزاع بیشتر، صلح برقرار نمایند؛ دستور دوم آنجلوگی
با گروه   دارید که  فرمان خداوند شما وظیفه  از  برای اطاعت  نپذیرفت  را  آن دو گروه صلح  از  یکی 

نمودن آنان    اول: رها  ۀستمکار نبرد کنید؛ در این زمان دو مفسده پیش روی مسلمانان قرار دارد: مفسد
مفسد مسلمانان.  جامعه  شدن  مختل  نهایت  در  و  خونریزی  و  جنگ  داشتن  ادامه  پیکار   ۀو  دوم: 

اولی    ۀلئ مسلمانان بر علیه مسلمانان به منظور اطاعت از دستور خداوند. از میان این دو حالت، مس
با گروه ستمکار    شدیدتر لازم است که  ۀبیشتری نسبت به دومی دارد بنابراین برای دفع مفسد  ۀمفسد

 (. ۱۴: ۱39۴اسفندیاری اسلامی، و  پیکار کنند )علی آبادی
شاید مقطوع به ارتکاب    دفع افسد به فاسد، تعرض به افراد مظنون و   ۀبدین ترتیب بر مبنای قاعد

توان جایز دانست، برخی از اعضای مجلس  های بیشتر و مصلحت بالاتر را میجرم برای حفظ جان
با این شرح که  تجویز شکنجه را مطرح کرده  ۀ لئبر مبنای این قاعده مس  خبرگان قانون اساسی اند؛ 

دوم، اختلال در نظام اسلامی    ۀداند؛ مقدماسلامی، موهن و فاسد میاول شکنجه را عملی غیر  ۀمقدم
پندارد. بنابراین اگر جلوگیری از اختلال  احکام می  ۀهم  را از شدیدترین مفاسد و حفظ نظام را مقدم بر

شکنجه  ام نظ بر  متوقف  جایزمی  )افسد(  شکنجه  باشد،  فاسد(  قانون    شود)  مذاکرات  )مشروح 
 (. 777: ۱36۴/۱اساسی، 
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سنجی مفسده و مصلحت موجود در دو حکم است و دفع افسد البته ماهیت این قاعده، اهمیت 
اشد که بتوان به نسبت به رعایت حقوق قانونی و شرعی افراد نباید در اولویت قرار بگیرد و به صورتی نب

)حرمت مطلق   علاوه برخی از احکام آسانی با استناد به این قاعده حقوق شهروندان را نقض نمود. به 
شکنجه( از چنان ملاک مهمی برخوردارند که هیچ مصلحتی یارای مقابله با آن را نخواهد داشت. این 

دفع ۀ ی با استناد به قاعد خورد که برخ به چشم می   ۱358موضوع در روند تصویب قانون اساسی سال 
آید های برجسته و مهم پیش می گاهی مسائلی نظیر ربودن شخصیت  کنند که افسد به فاسد، اظهار می 

اند و ما گمان داریم از ربایندگان اطلاع داشته باشند، که اگر در این مواقع اشخاصی که بازداشت شده 
. چنانچه شهید بهشتی نیز در مشروح مذاکرات تحت شکنجه قرار بگیرند، حقیقت را بازگو خواهند کرد 

فرمایند: اگر قرار باشد راه دفع افسد به فاسد، می   ۀمجلس در مورد تجویز شکنجه با استناد به قاعد 
گردد؛ بنابراین نباید اجازه شکنجه در برخی موارد باز شود، این کار به داغ کردن تمام اشخاص منتهی می 

گر چندین نفر از افراد شاخص و سرشناس ترور شوند و راه شکنجه بسته داد این راه باز شود و حتی ا 
 (. 778:  ۱/ ۱36۴)مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی،   تر خواهد بود باشد جامعه سالم 

  التعزیر لکل عمل محرم  ۀ. قاعد6
  ۀ شود که در مقام ثبوت، شامل کلیای عام محسوب می»التعزیر لکل عمل محرم« قاعده  ۀقاعد

نماید،  معاصی می قاعده  این  را شامل  از معاصی  اثبات، حاکم کدام یک  اینکه در مقام  اما  گردد، 
انگاری  اسلامی و مبتنی بر شرایط و مقتضیاتی که جرم   ۀبه نظر حاکم جامع  موضوعی است موقوف

 (. 28: ۱398)غلامی،  کندمعاصی مشمول قاعده را ایجاب می
توان هر عمل حرامی را، جرم محسوب کرد؛ چرا که این  نمی  که، با استناد به این قاعدهضمن آن

لزوم آن. بر    ۀ کنندممکن بودن مجازات فعل حرام به دست حاکم است، نه بیان  ۀکنندقاعده تنها بیان
اعمال  در  بپنداریم،  مجرم  را  صغیره  یا  کبیره  گناه  از  اعم  حرامی،  عمل  هر  دهنده  انجام  که  فرض 

ا که در این حالت حتی خود حاکمان و قضات هم از تیغ تعزیر در مجازات آن محل نظر است، چر 
 (.2۰ :۱387ده آبادی، )حاجی امان نخواهند بود

اینکه اخفای اطلاعات ضروری    ۀ»التعزیر لکل عمل محرم« و ملاحظ  ۀگاهی با استناد به قاعد
د را سزاوار  جهت حفظ مصالح جامعه و رفع آشوب حرام است، فردی که چنین ترک فعلی مرتکب شو

دشمنان و حفظ نظام    ۀها برای رفع فتناند. در این مبنا پنهان نمودن مطالبی که ابراز آنتعزیر دانسته
شود؛ برخی فقها با وجود دو شرط حکم به  است، حرام و جرمی بزرگ لحاظ می  مسلمین ضروری

ود مطالب ضروری  که، حاکم به وجاند: شرط نخست اینتعزیر مرتکب در فرض مذکور را پذیرفته
گاه باشد و نزد فرد یقین داشته باشد و دوم این که، خود فرد به وجوب و اهمیت بیان آن از منظر شرع آ
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فرار از حقیقت یا از سر عناد، به پنهان    ۀایی در کار نباشد اما همچنان به انگیزدر این مورد هیچ شبهه
 .(۱77: ۱396کردن اطلاعات بپردازد )علیزاده طباطبایی، 

طرفداران تجویز شکنجه برای نظر خودشان، به روایاتی که بر مشروعیت حبس مظنون دلالت  
اند، در صورتی اند وآن را به صورت مطلق دال بر شرعی بودن تعزیر متهم پنداشتهدارد، استناد کرده

کشف مینی با هدف پیشگیری از فرار متهم به منظور  أبیانگر تجویز اقدامات ت  که آن روایات صرفا  
متعددی   ۀحقیقت است و عاجز از آن است که عمومات را تخصیص بزند، علاوه بر آن با وجود ادل

گاه دلیلی موجه برای کند، صرف اتهام هیچکه بر کرامت انسانی و منع تعذیب و ایذاء غیر دلالت می 
ستنادی ندارد  تعزیر، دلیل قابل ا  ۀایراد تعزیر نخواهد بود. به صورت کلی صدور حکم شکنجه بر پای

هیچ متو  و  متقدم  فقهای  از  ورزد،  أ کدام  خودداری  اطلاعات  افشای  از  شخص  که  حالتی  در  خر 
ترین مثال در این مورد موضوع کتمان گواه و امتناع او از  اند. روشنارتکاب شکنجه را تجویز نکرده

اید، فقهای  نفع درخواست ادای شهادت از جانب فرد نمبیان مشاهداتش است، که در صورتی ذی 
دانند، مشهور فقها این امر را واجب کفایی و گروهی نیز آن شیعه ادای شهادت بر گواه را تکلیف می 

(. با این حال هیچ حکمی به تعزیر  ۱7۱:  ۱۴22/۴۱)موسوی خویی،    آورندشمار میرا واجب عینی به
فردی که شهادت بر  فردی که از تحمل شهادت خودداری کرده از سوی فقها صادر نشده است، زیرا 

او واجب شود اما از ادای آن به رغم آگاهی بر موضوع شهادت و وجوب آن خودداری ورزد، به دلیل 
سوره بقره به این    283این کتمان شهادت از عدالت خارج شده و به عنوان فسق متصف است، آیه  

هَادَةَ وَمَنْ  کموضوع اشاره دارد: »وَلَا تَ  هُ آثِمٌ قَلْبُهُ: و کتمان شهادت ننمایید، که هر  تُمْهَا فَإِ یکتُمُوا الشَّ نَّ
کس کتمان کند البته به دل گناهکار است.« بنابراین با وجود فاسق شدن شاهد، تحت شکنجه و فشار  

( و تصریح 8-7:  ۱38۰)صادقی،    فایده استنیز بی  دادن او به سبب شهادت و یا کسب هر اطلاعی
دست آمده باشد، به  هادت و هرگونه اطلاعی که در اثر شکنجه بهبه بلااعتبار بودن اقرار، سوگند، ش

 باشد. گذار می نید عدم مشروعیت شکنجه نزد قانوؤروشنی م
قاعد  و مفاد  لی»التعز   ۀ معنا  دن   ۀ ل عمل محرّم« نشانگر اصل موضوع اجاز ک ر  برای ی مجازات  وی 

ب ی باشد و به ه اعمال محرم می  ما در   علاوه ست؛ به ی اجرای آن ن   ۀ ان چگونگی و نحو ی چ وجه در مقام 
ران به قانون اساسی ی فقه اسلامی بر آن حاکم است، ملت ا   ۀ پای   ه نظام قانونی بر ک م  ی ن کشوری زندگی می ک 

 آن  38اسی و اعمال آنان، قانون اساسی است که در اصل  ی ت مقامات س ی مشروع   ۀ اند و پشتوان رأی داده 
 (.۴۰:  ۴/ ۱۴۰6)محقق داماد،    توان برداشت نمود می طور را مطلق  ممنوعیت ارتکاب شکنجه به 

 نتیجه 
جواز شکنجه، این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام نه تنها شکنجه   ۀل ئ در مورد مس
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له، راه ئت و آزار به افراد را حرام و ممنوع اعلام فرموده است. مس ی ممنوع است بلکه اسلام هرگونه اذ 
ها باشد ترین جرم محض اینکه این راه باز شود و به شخصی که متهم به مهم چیزی باز شدن است. به 

افراد منجر خواهد شد. حقوق اسلام برخلاف حقوق   ۀاین امر به داغ کردن هم   یک سیلی بزنند، مطمئنا  
های داند، چرا که مشروعیت نظام اسلامی را در گروه حفظ ارزش غرب همه موارد شکنجه را مردود می 

کند مبغوض شارع است در هیچ شرایطی تجویز نمی   د و امر نامشروعی نظیر شکنجه که شدیدا  دان آن می 
ناامنی داخلی یا حتی در زمان جنگ بودن را مجوزی برای   تحت هیچ شرایطی مثل بروز شورش و   و 

آورد، لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی بصورت محدود ممنوع شمار نمی اعمال شکنجه به 
  شکنجه اعتبار شرعی ندارد.   هرگونه اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار ناشی ازاست درنتیجه 

هیچ شکنجه  منع  اطلاق  از  تروریستدفاع  برابر  در  تسامح  جواز  معنای  به  مجرمان  گاه  و  ها 
ها و بزهکاران و کشف  خطرناک نیست، بلکه ازدیدگاه فقه اسلامی برای مبارزه کارآمد با تروریست

های صحیح بسیاری  ثر و مجازی که وجود دارد تکیه نمود، چون راهؤهای محقیقت باید به روش 
  موعظه حسنه و  جهت کسب اطلاع وجود دارد همانطور که قرآن کریم می فرماید: از راه حکمت و

 . (۱25جدال احسن کسب اطلاعات نمایید )نحل: 
حکم داده نشده  جایی که در هیچ کدام از نصوص شرعی قابل اعتماد به جواز چنین عملی از آن

پیروی از روش قرآن و سیره اهل با  و    ۀهای پیشرفتو با استفاده از شیوه   بیت عصمتو  کشف جرم 
  ۀپذیر است و چنان ادلپلیس علمی و نیروهای قوی اطلاعاتی دستیابی به اطلاعات به سهولت امکان

ین رو در حقوق اسلامی تواند جرم ارتکابی را انکار کند، از انمی  شود که متهم دیگرقوی عرضه می
منع شکنجه در   ۀهمانطور که بررسی شد، قاعد  هم غیرانسانی است و  معنا وشکنجه هم عملی بی

منع شکنجه در تعارض هستند، استیلا و برتری دارد و جواز آن    ۀ مواجهه با سایر قواعدی که با قاعد 
 حتی به صورت محدود و مقید ممنوع خواهد بود.  

های اسلامی و کرامت انسانی معارض است، که آزار و اذیت افراد با ارزش جایی  بنابراین، از آن 
اعمال شکنجه توجیه مناسبی برای کسب هیچ گونه اطلاعی نیست و اگر مجوز ارتکاب شکنجه در 

 رو خواهیم بود.ناسالمی روبه ۀ  موارد محدودی داده شود، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد و با جامع 
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